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 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

 31/32/3411مطابق با  3441 سوم شعبان المعظم

 میلاد با سعادت سالار شهیدان امام حسین )علیه السلام(

عج( و به همه حقّ امام زمان )را به پیشگاه اهلبیت عصمت و طهارت بویژه ولی عصر و حجت 

و محرومین جهان  گان دوستداران و ارادتمندان به مکتب رسالت و ولایت و همه مسلمانان و ستمدید

 کنم. تبریک و تهنیت عرض می

 ِ ِ وَ عَلَى الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بفِنِاَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللهَّ لامُ عَلَیْکَ یا ابَاعَبْدِاللهَّ  )ابََدا ( ما بَتیتُ وَ بَتىَِ الَسَّ

ُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لزِِیارَتکِمُْ  هارُ وَ لاجَعَلهَُ اللهَّ لامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلىِِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى   اللَّیْلُ وَ النَّ الَسَّ

 اوَْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اصَْحابِ الْحُسَیْنِ 

 سرالله نیست یخلق را یار   اه نیست      هیچ  كس ازقعرتو آگ

 آسمان را تاب جولان تو نیست     خاك میدان تو نیست   یتو بزرگ

 از آن چكیده وماه شد یقطره ا      تا زمین ازغربتت آگاه شد      

 

 امام حسین)صلوات الله و سلامه علیه( فرمود:

نْیا تُعَدُّ نَفیسَةً »   فَدارُ ثَوابِ اّللهِ أعَْلى وَ أنَْبَلُ            فَإنِْ تَکنُِ الدُّ

یْفِ فِی اّللهِ أفَْضَلُ      وَ إنِْ تَکنُِ الابَْدانُ للِْمُوتِ أنُْشِأتَْ    فَقَتْلُ امْرِىء بِالسَّ

راً  زْقِ أجَْمَلُ       وَ إنِْ تَکنُِ الارَْزاقُ قِسْماً مُقَدَّ  فَقِلَّةُ حِرْصِ الْمَرْءِ فِی الرِّ

   -فَما بالُ مَتْرُوک بِهِ الْحُرُّ یَبْخَلُ     إنِْ تَکنُِ الامَْوالُ للِتَّرْکِ جَمْعُها   وَ 

اگر دنیا با ارزش شمرده شود، منزل آخرت و دار ثواب الهی با با ارزش تر  و والاتر است . و اگر بدن 

و جسم انسان ها برای مرگ آفریده شده ، به خدا سوگند كشته شدن انسان با شمشیر )شهادت ( بهتر است 

ن است كه انسان در طلب . و اگر رزق و روزی موجودات تقسیم شده و مقدر گردیده ، زیباتر و نیكوتر آ

رزق و روزی كمتر حرص داشته باشد. اگر جمع كردن اموال برای ترك كردن آن است ، چرا انسان 

 (174، ص 44)بحارالانوار، ج « آزاده نسبت به این چیزی كه ترك كردنی است بخل بورزد.

 :موضوع تدبر 

لت عاشورایی خود به مردم، آنها را توان گفت سیّد و سالار شهیدان برای فهماندن عظمت رسا آیا می 

، در زندگی خود پیاده کنند تا به توان درک   پیش نیازدعوت نموده است که این سخنان را به عنوان 

 افتد، برسند؟  ای که در کربلا اتفاق می واقعه

 :پاسخ

دار ثواب تا مردم، پاسخ اجمالی این پرسش این است که امام )ع( در سخن خود پنج دلیل بیان داشته، 

الهی را، با ارزش تر   و والاتر از دنیا بدانند و كشته شدن در راه خداوند را بهتر از مردن به مرگ 

طبیعی بدانند و در طلب رزق و روزی كمتر حرص داشته باشند و از بذل مال در راه خدا بخل نورزند؛ 

نخواهند دانست و تلاش امام برای چرا که اگر مردم این ارزش ها  را درک نکنند، قدر امام و قیامش را 

بزرگ  عالم انسانیت از  )ع ( دومین شخصیت یهدایت آنها به نتیجه نخواهد رسید. همچنانی که امام عل

مردم !  - لأنفسكم یاریدكم الله وأنتم تریدونن یان»د:فرمای نالید وخطاب به مردم ، می این غربت چنین مي



طلبید  یخود م یشما مرا برا یست دارم شما را تا خدا پیش ببرم ولخواهم ودو یخدا م یمن شما را برا

 (311 ه)نهج البلاغه ، خطب« خواهید تا حضیض ذلت به زیر بكشید، اما هیهات یو م

 بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم 

 تو خیزم به جستجوی تو باشمبه گفتگوی  به وقت صبح قیامت که سر زخاک برآرم 

دارد که  تر مطلب این است که امام به هر مناسبتی برای تربیت مردم سخنانی را بیان می اما تفصیل بیش

مردى نزد امام حسین بن على )علیهماالسلام( »به آزادگی آنها از اسارت دنیا کمک کند؛ به عنوان مثال؛ 

توانم معصیت انجام ندهم؛ مرا موعظه نما.   كه نمىكارى هستم  آمد و عرضه داشت: من مرد معصیت 

رزق خدا را نخور و هرچه خواهى  -3حضرت فرمود: پنج كار را انجام بده و هرچه خواهى گناه كن: 

مكانى بیاب كه خداوند در آنجا تو را  -1از ولایت الهى خارج شو و هرچه خواهى گناه كن. -2گناه كن. 

هنگامى كه ملک الموت براى قبض روحت آمد، او را از خودت دور  -4نبیند و هرچه خواهى گناه كن. 

خواست تو را وارد آتش « مالک»هنگامى كه ملک مأمور جهنم به نام  -1كن و هرچه خواهى گناه كن. 

 (  321، ص71)بحارالانوار، ج «كند، داخل مشو و هرچه خواهى گناه كن.

باشد. آن بزرگوار تلاش  اش می ت و بخشندگیترین خصلت های انسانی آن حضرت؛ سخاو از برجسته 

کرد با حمایت های مادی و معنوی خود، مرهمی  بر زخم های نیازمندان و انسان های دردمند و  می

مَنْ جادَ سادَ وَ مَنْ »کرد که:  خسته از فشارهای سنگین فقر و فلاکت بگذارد و بر این باور اصرار می

کسی که بخشش نماید، بزرگی خواهد یافت و هر  - لنّاسِ مَنْ اعَْطی مَنْ لا یرْجوُابَخِلَ رَذِلَ وَ اِنَّ اجَْوَدَ ا

ترین مردم کسی است که به نیازمندی که ]از او[ امید  کس بخل ورزد، پست خواهد گشت و یقینا بخشنده

ج اّللهُ مَنْ نَفَّسَ کُرْبَةَ » فرمود:  و می  (۲2)نزهة الناظر، حلوانی، ص«یاری ندارد، بخشش کند.  مُؤمِنٍ فَرَّ

های او را در  ای را از دل مؤمنی برطرف کند، خداوند اندوه هر کس که غصّه-عَنْهُ کُرَبَ الدّنْیا وَ الْاآخِرَة

 (  212، ص32مستدرک الوسائل، ج)« نماید. دنیا و آخرت برطرف می

 عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین کند  آب خود با دشمنان تشنه قسمت می

وَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ یُرِیدُ أنَْ یَسْألَهَُ حَاجَةً فَقَالَ علیه السلام یَا » خوانیم:  در حدیثی از آن حضرت می

السلام  روزی مردی از انصار خدمت امام حسین علیه - أخََا الْأنَْصَارِ صُنْ وَجْهَكَ عَنْ بِذْلَةِ الْمَسْألَةَِ وَ ...

ای برادر » عرضه کند. حضرت )قبل از اینکه او سخنش را آغاز نماید( فرمودند:  آمد تا حاجتش را

ای به  انصاری! آبرویت را در خواهش کردنِ حضوری و رو در رو، از بین مبر و حاجتت را در نامه

آن مرد در نامه چنین «. کنم که تو را خوشحال و مسرور نماید شاءالله طوری عمل می من بنویس، إن

خواهد و اصرار دارد آن را بگیرد، با او صحبت  ای أباعبدالله! فلانی از من پانصد دینار می»نوشت: 

ای  السلام نامه را خواندند، به داخل منزل رفته و کیسه چون امام حسین علیه « کنید که به من مهلتی بدهد

خود را بپرداز و با  با پانصد دینار قرض» آوردند که در آن هزار دینار بود. آنگاه به وی فرمودند: 

ات را اداره کن؛ و به یاد داشته باش جز به نزد یکی از این سه شخص حاجت  پانصد دینار دیگر، زندگی

؛ امّا فرد دین دار، برای حفظ دین خود «اصل و نسب دار»یا « صاحب مروّت»یا « دین دار»فرد  :مبر

از جوانمردی خود حیا نموده و پاسخت کند؛ و امّا صاحب مروّت،  هم که شده حاجتت را برآورده می

ای، پس  داند که تو آبروی خود را در بیان حاجتت فروخته دهد؛ و امّا شخص با اصل و نسب، می می

 (33۲، ص 71)بحار الانوار، ج «ات را برآورد کند به اینکه خواسته آبرویت را حفظ می

 لاست حسینمردم همه بنده اند و مو   عالم همه قطره اند و دریاست حسین

 از بس که کرم دارد و آقاست حسین   ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش



میلی به دنیا را تبلیغ حضرت برای آمادگی مردم و فهم رسالت عاشورایی که در پیش دارد، زهد و بی 

نْیا » فرماید:  کند؛ از این رو در معرفی دنیا می می ِ الَّذی خَلقََ الدُّ فَةً الَْحَمْدُ لِِلّ فَجَعَلهَا دارَ فَناءٍ وَ زَوالٍ مُتَصَرِّ

نْیا فَ  نَّکمُْ هذِهِ الدُّ قِی مَنْ فَتَنَتْهُ، فَلا تَغُرَّ تْهُ وَالشَّ اِنَّها تَقْطَعُ رَجاءَ مَنْ بِاهَْلهِا حالاً بَعْدَ حالٍ، فَالْمَغْرُورُ مَنْ غَرَّ

س خدایی را که دنیا را آفرید و آن را سرای فناپذیر و رو به سپا -رَکَنَ اِلَیها وَ تُخَیبُ طَمَعَ مَنْ طَمَعَ فیها

کند. پس خودباخته، آن کسی است  زوال قرار داد؛ دنیایی که صاحبانش را از حالی به حالی دگرگون می

که دنیا او را بفریبد و تیره بخت و شقاوتمند کسی است که دنیا او را شگفت زده سازد. ]ای مردم![ دنیا 

کند و طمع هر کس را که  د؛ زیرا دنیا امید هر کس را که بر آن تکیه کند، به یأس تبدیل میشما را نفریب

  (242، ص 37)عوالم بحرانی، ج « گذارد.. در آن طمع ورزد، بی نتیجه می

نْیا لوَْ » فرماید:  سپس می نْیا عَلی حَذَرٍ، فَاِنَّ الدُّ قوُاّللهَ وَکُونُوا مِنَ الدُّ حَدٍ اوَْ بَ عِبادَاّللهِ اِتَّ ََ قِی عَلَیها احََدٌ، بَقِیتْ لاِ

نْیا للِْبَلاءِ کانَتِ الاَ  ضی وَارَْضی بِالْقَضاءِ. غَیرُ انََّ اّللهَ تَعالی خَلقََ الدُّ وَخَلقََ نْبِیاءُ احََقَّ بِالْبَقاءِ، وَاوَْلی بِالرِّ

دُوا فَاِنَّ خَیرَ اهَْلهَا للِْفَناءِ فَجَدیدُها بالٍ، وَنَعیمُها مُضْمَحِلٌّ وَسُرُ  ، وَالْمَنْزِلُ بُلْغَةٌ وَالدّارُ قَلْعَةٌ فَتَزَوَّ ورُها مُکفَهِرٌّ

بندگان خدا! از خدا بترسید و از دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود دنیا برای کسی باقی بماند  -الزّادِ التَّقْوی

اوارتر و جلب خشنودی آنان بهتر و و یا یک فرد ]برای همیشه[ در دنیا بماند، پیامبران برای بقاء سز

چنین حکمی خوش آیندتر بود. جز آنکه خداوند دنیا را وسیله آزمایش، و مردم را برای فانی شدن آفرید. 

شود، و خانه و منزلگهی است زودگذر  پس تازه هایش کهنه و نعمتهایش زائل و شادی آن مبدل به غم می

)تاریخ ابن عساکر، شرح  .«یرید که بهترین توشه تقواستی برگا و کوتاه مدت. پس ]برای آخرت[ توشه

   (231حال امام حسین علیه السلام، ص 

 سترگ  تنگ بود و مرد  كه جهان                   زین سبب تنگ شد جهان بزرگ

حضرت اباعبدالله )علیه السلام( به جهت تربیت افراد و انجام وظیفه الهی در مقابل دنیازدگان و  

کرد؛ کاری که امروزه ضرورت دوچندان برای کسانی دارد که داعیه هدایت  زهدستیزان سکوت نمی

قرار دهند؛ یکی باید امام حسین )علیه السلام( را در این کار الگوی خود  جامعه را به عهده دارند، و می

از سرمایه داران مدینه، خانه بسیار مجللی ساخت و از امام حسین علیه السلام دعوت کرد تا از نزدیک 

خانه او را تماشا کرده، برای او دعا کند. وقتی امام علیه السلام وارد خانه بسیار وسیع و اشرافی او شد، 

رْتَ دارَ »اظهار داشت:  ماءِ أخَْرَبْتَ دارَکَ، وَعَمَّ رْضِ، وَ مَقَتَکَ مَنْ فِی السَّ ََ کَ مَنْ فِی الْا  -غَیرِکَ، غَرَّ

خانه ]آخرت ]خویش را ویران کردی، و خانه بیگانه را آباد ساختی. اهل زمین تو را گرامی خواهند 

 (271، ص 3)تنبیه الخواطر، ج « داشت و اهل آسمان دشمنت خواهند بود.

زد که خانه باشکوه  های مدینه قدم می یه السلام( روزی در کوچهو همچنین نقل شده که امام حسین )عل 

]صاحب این خانه[  - رَفَعَ الطّینَ وَوَضَعَ الدّینَ »یکی از دنیاپرستان و زهدستیزان را دید و اظهار داشت: 

، ص 1)مستدرک الوسائل، ج .« بالا برد[ ، ولی دین را پست کرد گِل را بر هم انباشت و ]دیوارها را

417) 

طلبان عالم است، حالات  شود که باعث هدایت حق و  مسلک آن سرور گفته می غیر از آنچه از مرام

معنوی امام حسین )ع(  و شعاع نور ایمان او بسیار تحول آفرین و هدایت کننده است؛ دعاهای فراوانی 

ای آن حضرت ترین آنها دعای عرفه است. در یکی از دعاه از حضرت به یادگار مانده است که معروف

الَلهُّمَّ » کند:  است که در آن، انواع ارزش های اخلاقی ـ معنوی مهم را از خداوند بزرگ درخواست می

وْبَةِ، وَعَزْمَ اهَْلِ الصَّ  قْوی، وَ مُناصَحَةَ اهَْلِ التَّ بْرِ وَحَذَرَ اهَْلِ اِنّی اسَْئَلکَُ تَوْفیقَ اهَْلِ الْهُدی وَ اعَْمالَ اهَْلِ التَّ

خدایا! من از تو توفیق  - خَشْیةِ، وَطَلبََ اهَْلِ الْعِلْمِ، وَزینَةَ اهَْلِ الْوَرَعِ، وَخَوْفَ اهَْلِ الْجَزَعِ، حَتّی اخَافَکَ...الْ 

هدایت شدگان، و رفتار پرهیزکاران، و نصیحت کردن توبه کنندگان، و عزم و اراده صابران، و ترس 



زینت پرهیزکنندگان، و ترس جزع کنندگان را درخواست دارم اهل خشیت ]الهی[ ، و تلاش اهل علم، و 

الَلهُّمَّ مَخافَةً » فرماید:  میسپس    ) دعای جامع امام حسین علیه السلام( «تا از تو خوف داشته باشم!

وْبَةِ خَوْفا تَحْجُزُنی عَنْ مُعاصیکَ وَحَتّی اعَْمَلَ بطِاعَتکَِ عَمَلاً اسَْتَحِقُّ بِهِ کَرامَتَکَ، وَحَتّی انُاصِ  حَکَ فِی التَّ

مُورِ حُسْنَ ظَنٍّ بِکَ، سُبْحانَ  َُ لَ عَلَیکَ فِی الْا  لکََ، وَحَتّی اخُْلصَِ لکََ فِی النَّصیحَةِ حُبّا لکََ، وَحَتّی اتََوَکَّ

ب نا فرمانی هایت  خواهم که مرا از ارتکا خدایا! ترسی را می - خالقِِ النُّورِ وَ سُبْحانَ اّللهِ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ 

توبه به خاطر ترس تو بازدارد، و وادار به اطاعتم کند؛ عملی که مستحق کرامت تو گردم، و پندپذیر در 

باشم، در خیرخواهی برای تو خالص گردم به جهت محبت تو. و در تمام کارها به تو توکل کنم به خاطر 

)بحارالانوار،  .«تایش برای خدای بزرگ استنزیه و سخوشبین بودن به تو. منزه است آفریننده نور، و ت
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الَلهُّمَّ انَْتَ ثِقَتی فی کُلِّ کَرْبٍ » فرماید:  آن حضرت در بخشی از آخرین دعای خود در روز عاشورا می  

ةٌ، کَ  ةٍ، وَانَْتَ لی فی کُلِّ امَْرٍ نَزَلَ بی ثِقَةٌ وَ عُدَّ مْ مِنْ هَمٍّ یضْعُفُ فیهِ الْفؤُادُ وَ تَقِلُّ فیهِ وَ انَْتَ رَجائی فی کُلِّ شِدَّ

، انَْزَلْتُهُ بکَِ وَ شَکوَْتُهُ اِلَیکَ  دیقُ وَ یشْمَتُ فیهِ الْعَدُوُّ خدایا! تو در هر غم و اندوهی  -الْحیلَةُ وَ یخْذُلُ فیهِ الصَّ

افتد، سلاح و  رایم اتفاق میای که ب پناهگاه من و در هر سختی و شدتی مایه امید من هستی و در هر حادثه

شوند،  تکیه گاه منی، آن گاه که غم هایی  ]کمرشکن بر من فرو ریخته است ]که دل ها در برابرش آب می

جویند و دشمنان زبان به  گردد و در آنها دوستان ]از من ]دوری می و راه هر چاره در مقابلش مسدود می

)عوالم « کنم..... به سوی تو آورده، تنها به تو شکایت میگشایند. ]در چنین لحظاتی[ آنها را  شماتت می
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 یاریم کن تا به راهت در دل سنگر بمیرم   خواهم که در بستر بمیرم  بارالها من نمی

 پیکرم گردد جدا، مانند گل پرپر بمیرم   دوست دارم همچو باران، بر تنم خمپاره بارد

 ای نوشم ز دست ساقی کوثر بمیرم  جرعه           دوست دارم تشنه لب مانم هنگام شهادت 

 با تبسّم بر رخ آن حجّت اکبر بمیرم           دوست دارم چهره مهدی زهرا را ببینم 

 

 السلام علیکم یا اهل بیت النبوّة

 

 

 


